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 چکیده

‌به‌را‌اجتماعی‌مضامین‌که‌هستند‌رانیشاع‌ازجمله‌«ش‌1284-1829»‌اعتصامی‌پروین‌و‌«م‌1191-1111»‌العسکر‌فهد

‌اند‌درآورده‌شعری‌اش‌گونه ‌خواهی،‌آزادی‌اجتماعی،‌های‌نابرابری‌شاعر‌دو‌این‌اشعار‌در‌موجود‌اجتماعی‌مضامین‌از.

‌بررسی‌باهدف‌فرانسه‌مکتب‌براساس‌و‌تحلیلی-توصیفی‌روش‌با‌پژوهش‌این.‌کرد‌اشاره‌توان‌می‌زنان‌جایگاه‌به‌توجه

‌است‌شده‌نگارش‌اعتصامی‌پروین‌و‌العسکر‌فهد‌شعر‌در‌اجتماعی‌نمضامی‌تطبیقی ‌موضوع‌در‌اختلاف‌وجوه‌از.

‌طبقه‌پروین‌اما‌برود‌بین‌از‌فقر‌تا‌کند‌می‌نفس‌عزت‌به‌دعوت‌را‌ضعیف‌طبقه‌فهد‌که‌هست‌این‌اجتماعی‌نابرابرهای

‌که‌هستند‌باور‌این‌بر‌شاعر‌دو‌نیز‌زنان‌دیآزا‌موضوع‌در.‌خواند‌فرامی‌انقلاب‌و‌قیام‌به‌عدالت‌برقراری‌برای‌را‌ضعیف

‌ندارد‌را‌کاری‌انجام‌توان‌که‌کرده‌تشبیه‌ای‌برده‌به‌را‌فهد‌آزادی‌موضوع‌در‌و‌شدند‌گرفتار‌سالاری‌مردم‌جامعه‌در‌زنان

‌.است‌دانسته‌چاهی‌چون‌آزادی‌پروین‌و

‌.اجتماعی‌مسائل‌اعتصامی،‌پروین‌العسکر،‌فهد‌:کلیدواژگان
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 مقدمه

‌این.‌است‌قرارگرفته‌محققان‌موردتوجه‌وبیش‌کم‌که‌است‌ادبیات‌شناسی‌جامعه‌ای،‌رشته‌بین‌مطالعات‌های‌حوزه‌از‌کیی

‌پیوند‌زمانه‌اجتماعی‌و‌سیاسی‌وضعیت‌به‌را‌ادبی‌انواع‌از‌نوع‌هر‌یا‌رمان‌و‌شعر‌معنایی‌ساختارهای‌مطالعاتی‌حوزه

‌گریزان‌طبیعت‌محض‌توصیف‌یا‌و‌گزینی-عزلت‌در‌افراط‌از‌امروز‌شاعر.‌شود‌می‌محور‌معاصر‌شعر‌در‌انسان.‌»دهد‌می

‌و‌بیدادگری‌در‌امروز‌شعر.‌است‌گروهی‌باتجربه‌فردی‌تجربه‌درآمیختن‌خصوص‌این‌در‌آنان‌دستاورد‌ترین‌مهم.‌است

‌.«112:1221مدنی،«»دارد‌بسزا‌سهمی‌سیاسی‌و‌اجتماعی‌تحولات‌در‌مردم‌سازی‌آگاه

‌اجتماعی‌زمینه‌تابع‌و‌پرورده‌بلکه‌نیامده‌وجود‌به‌خلأ‌در‌هرگز‌ادبی،‌انواع‌یا‌ادبی‌آثار‌که‌گفت‌توان‌می‌لذا

‌به‌ادبیات‌شناسی‌جامعه.‌خورد‌می‌پیوند‌اثر‌خالق‌و‌نویسنده‌زندگی‌با‌ادبی‌اثر‌ترتیب‌بدین‌و‌هستند‌خاص‌شناسی‌جامعه

‌معروف‌سخن‌این‌چراکه‌است؛‌ای‌تازه‌بحث‌جامعه‌با‌ادبیات‌رابطه‌که‌کرد‌تصور‌نباید‌البته.‌پردازد‌می‌پیوند‌این‌بررسی

‌است‌بوده‌صادق‌زمانی‌هر‌در‌«است‌خویش‌زمان‌فرزند‌شاعر»‌که ‌به‌ادبی‌اثر‌ارجاع‌باستان،‌روزگار‌از‌کس‌هیچ.

‌این‌تا‌بگذرد‌دیرزمانی‌بایستی‌البته.‌نیست‌منکر‌را‌خاص‌اجتماعی‌گروه‌یا‌ملت‌مشترک‌آگاهی‌یا‌واقعیت‌از‌عناصری

‌فکری،‌های‌جریان‌است،‌شده‌گرفته‌ارسطو‌از‌که‌را‌نظریه‌این.‌شود‌بیان‌«محاکات»‌تقلید‌نظریه‌قالب‌در‌یهیبد‌نکته

‌.«22:1211گلدمن،»‌ساختند‌منسجم‌و‌داده‌گسترش‌را‌مارکسیسم‌با‌درنیامیخته‌یا‌آمیخته

‌و‌بازتاب‌به‌نیز‌نویسنده‌و‌کند‌می‌مشروط‌را‌نویسنده‌و‌دارد‌وجود‌ادبی‌اثر‌از‌پیش‌جامعه‌که‌آید‌برمی‌چنین‌سخن‌این‌از

‌در‌را‌آن‌توصیف‌و‌پا‌رد‌ما‌و‌دارد‌وجود‌ادبی‌اثر‌در‌جامعه.‌است‌آن‌ساختن‌دگرگون‌جویای‌و‌پردازد‌می‌جامعه‌بیان

‌ضرورت‌به‌توجه‌با‌زبان،‌هر‌در‌شعر‌تحول‌پس‌نیست‌تأثیر‌بی‌زمینه‌این‌در‌نیز‌شعرا‌و‌نویسندگان‌تمایل.‌یابیم‌بازمی‌اثر

‌یابد‌می‌تحقق‌اجتماعی‌جدید‌فضای‌نیازهای‌و‌ادبی‌تحول ‌پیوند‌خود‌اجتماعی‌های‌زمینه‌با‌ای‌دوره‌هر‌شعر‌درواقع.

‌ناخودآگاه‌طور‌به‌و‌ذاتاً‌ادبی‌اثر‌هر»‌باختین‌نظر‌به‌بنا.‌است‌اجتماعی‌فرآیند‌ادبی،‌زبان‌و‌شعر‌تحول‌و‌دارد‌ناگسستنی

‌رویدادهای‌و‌متنی‌برون‌عوامل‌تواند‌نمی‌هرگز‌شاعر‌یک‌که‌داشت‌توجه‌باید‌و«‌‌88:1221خسروی،«»است‌اجتماعی

‌بگیرد‌نائیئه‌را‌ادبیات‌و‌شعر‌بر‌مؤثر‌اجتماعی‌و‌سیاسی ‌پروین‌و‌کویتی‌معاصر‌شاعر‌«م‌1111-1191»‌العسکر‌فهد.

‌ش‌1284-‌1829اعتصامی ‌آوردند‌شعر‌در‌ای‌گونه‌به‌را‌اجتماعی‌مضامین‌که‌هستند‌شاعرانی‌ازجمله( ‌ضامینم‌از.

‌.است‌اجتماعی‌های‌نابرابری‌به‌توجه‌زنان،‌جایگاه‌به‌توجه‌خواهی،‌آزادی‌شاعر‌دو‌این‌اشعار‌در‌اجتماعی

 پژوهش پیشینه 

‌به‌توان‌می‌هل‌آن‌ازجمله‌که‌دارد‌وجود‌العسکر‌فهد‌کویتی‌شاعر‌مورد‌در‌اندکی‌های‌پژوهش‌و‌آثار ‌فهد‌کتاب:

‌او‌دوست‌توسط‌که‌است‌شاعر‌دیوان‌درواقع‌کتاب‌این‌«م‌1111»‌الأنصاری‌زکریا‌عبدالله‌تألیف‌شعره‌و‌حیاته‌العسکر

‌یوسف‌عقیل‌نوشته‌الکویتی‌الوعی‌فی‌الوجودیة‌العسکر‌فهد‌معصیة‌کتاب‌کرد؛‌اشاره‌است‌شده‌منتشره‌و‌گردآوری

‌و‌شاعر‌زندگی‌به‌کوتاهی‌اشاره‌و‌پردازد؛‌می‌فهد‌اشعار‌در‌«وجود»‌باور‌و‌اصالت‌به‌کتاب‌این‌در‌وی«‌8412»‌عیدان

‌1212»‌مهتدی‌حسین‌دارد؛‌آن‌به‌مربوط‌مسائل‌و‌کویت ‌فهد‌اشعار‌در‌رنج‌و‌درد‌مفهوم‌و‌ماهیت‌واکاوی»‌مقاله«

‌رمضان‌است،‌گرفته‌صورت‌بیشتری‌پژوهش‌اعتصامی‌پروین‌مورد‌در‌اما‌است؛‌پرداخته‌«زاده‌صفار‌طاهر‌و‌العسکر

‌1214»‌رضایی ‌«النجفی‌صافی‌احمد‌و‌اعتصامی‌پروین‌اشعار‌در‌اجتماعی‌مضامین‌همقایس»‌عنوان‌تحت‌ای‌مقاله‌در«
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‌1214»‌صدقی‌حامد‌و‌است‌پرداخته ‌این‌به‌«البادیة‌باحثة‌و‌اعتصامی‌پروین‌دیدگاه‌از‌زن»‌عنوان‌تحت‌ای‌مقاله‌در«

‌.است‌پرداخته‌موضوع

‌مقاله‌این‌و‌است‌نگرفته‌انجام‌مستقلی‌یقتحق‌اعتصامی‌پروین‌و‌العسکر‌فهد‌اشعار‌در‌اجتماعی‌مضامین‌تطبیق‌درزمینة‌اما

‌به‌گویی‌پاسخ‌پی‌در‌و‌بپردازد؛‌معاصر‌شاعر‌دو‌این‌اشعار‌در‌اجتماعی‌مضامین‌بررسی‌به‌تطبیقی‌رویکرد‌با‌تا‌برآنست

‌که‌است‌سؤالات‌این ‌و‌ها‌شباهت‌و‌است؟‌چگونه‌اعتصامی‌پروین‌و‌العسکر‌فهد‌آثار‌در‌اجتماعی‌مضامین‌بسامد:

‌چیست؟‌اجتماعی‌مضامین‌کارگیری‌به‌در‌شاعر‌دو‌این‌های‌دیدگاه‌های‌تفاوت

 شاعر دو زندگی به کوتاه نگاهی

 العسکر فهد زندگی به کوتاه نگاهی

‌کرد‌قلمداد‌کویت‌معاصر‌شاعران‌از‌توان‌می‌را‌العسکر‌علی‌بن‌عبدالله‌بن‌صالح‌بن‌فهد ‌ولادتش‌تاریخ‌مورد‌در.

‌است‌شده‌متولد‌«م‌1111»‌سال‌در‌او‌است‌این‌دارند‌اعتقاد‌آن‌بر‌اکثریت‌آنچه‌و‌است‌نظر‌اختلاف

‌را‌قرآن‌فهد.‌یافت‌پرورش‌و‌آمد‌دنیا‌به‌متعهد‌و‌مذهبی‌و‌دینی‌مسائل‌به‌پایبند‌ای‌خانواده‌در‌او«.‌140:8441العجیری،»

‌شیخ‌و‌ایوبی‌عبدالله‌شوقی‌محمود‌همچون‌اساتیدی‌نزد‌الأحمدیه‌و‌المبارکة‌مدارس‌در»‌سپس‌آموخت؛‌چیز‌هر‌از‌قبل

‌اولین‌شوقی‌محمود«.‌841:8412عیدان،‌90:1111الأنصاری،»‌«کرد‌علم‌کسب‌دیگران‌و‌عمرعاصم‌سید‌و‌نوری‌عبدالله

‌قدرت‌و‌نثر‌و‌نظم‌به‌نوشتن‌و‌اشعار‌حفظ‌به‌را‌او‌و‌داشت‌او‌شعری‌نبوغ‌کشف‌بر‌بسیاری‌تأثیر‌که‌بود‌شعر‌در‌معلمش

‌کرد‌می‌تشویق‌شعر‌در‌گرفتن ‌های‌دیوان‌و‌مجلات‌و‌ها‌کتاب‌عربی،‌ادبیات‌و‌زبان‌به‌اش‌مندی‌علاقه‌سبب‌به‌فهد.

‌شاعر‌برابر‌در‌جدیدی‌فکری‌افق‌بصره»‌کرد‌مسافرت‌بصره‌به‌تحصیل‌مدتی‌از‌پس‌او‌سپس‌کرد؛‌می‌مطالعه‌را‌فراوانی

‌و‌روح‌نیاز‌او‌منظر‌از‌شعر.‌«البصیر»‌«شد‌آشنا‌جدید‌تألیفات‌و‌مطبوعات‌مانند‌جدیدی‌فکری‌منابع‌با‌آنجا‌در‌و‌کرد‌باز

‌12:1111الأنصاری،»‌است‌شاعر‌درونی‌احساسات‌از‌صادقانه‌تعبیر ‌از‌شکایت‌و‌گلایه‌او‌اشعار‌بارز‌های‌ویژگی‌از«.

‌است‌اندوه‌و‌حزن‌نگرانی،‌جامعه،‌و‌زندگی ‌به‌عمدی‌سوزی‌آتش‌یک‌در‌نزدیکانش‌از‌بعضی‌دست‌به‌اشعارش.

‌149:همان)‌ماند‌باقی‌او‌از‌ندکیا‌اشعار‌فقط‌و‌شد‌تبدیل‌خاکستر ‌اجتماعی-سیاسی‌شاعری‌عنوان‌به‌توان‌می‌را‌او(.

‌هویداست‌او‌نوگرایانه‌و‌روشنفکرانه‌تفکرات‌و‌وی‌اشعار‌مضامین‌از‌موضوع‌این‌و‌نمود‌معرفی ‌و‌تغییرات‌این.

‌را‌وی‌و‌کردند‌می‌سرزنش‌را‌او‌و‌داشت‌پی‌در‌را‌مردم‌انتقادات‌گرفت‌شکل‌فهد‌زندگی‌و‌فکر‌در‌که‌هایی‌دگرگونی

‌پس‌کردند؛‌طرد‌در‌را‌او‌نیز‌اش‌خانواده‌حتی‌که‌کرد‌پیدا‌ادامه‌جایی‌تا‌فهد‌از‌مردم‌نفرت‌این.‌خواندند‌می‌ملحد‌و‌کافر

‌است‌اشعاری‌همان‌است‌رسیده‌ما‌دست‌به‌تاکنون‌وی‌اشعار‌از‌آنچه.‌برگزینند‌را‌عزلت‌و‌گیری‌گوشه‌شد‌مجبور‌وی

‌فهد‌زندگی.‌است‌کرده‌آوری‌جمع‌شعره‌و‌حیاته‌العسکر‌فهد‌کتاب‌در‌الأنصاری‌زکریا‌بداللهع‌او‌صمیمی‌دوست‌که

‌از‌او‌طرد‌برای‌عاملی‌امر‌همین‌و‌است‌یافته‌تجلی‌اشعارش‌در‌موارد‌این‌پیوسته‌و‌بوده‌تنهایی‌و‌رنج‌و‌درد‌از‌سرشار

‌سبب‌به‌و‌کرد‌می‌زندگی‌واجف‌ازارب‌نزدیک‌تاریک‌کوچک‌اتاق‌در‌عمرش‌اواخر‌روزهای‌در‌فهد.‌شد‌اش‌جامعه

‌«820:8412عیدان،‌28:1111الأنصاری،»‌درگذشت‌م‌‌1191سال‌در‌ریوی‌سل‌به‌ابتلا

 اعتصامی پروین زندگی کوتاه نگاهی

‌‌19درگذشته‌–‌تبریز‌در‌‌1829اسفند‌‌89زاده)‌اعتصامی‌پروین‌به‌معروف‌اعتصامی‌رخشنده‌دختر‌اعتصامی‌پروین

‌تهران‌در‌‌1284فروردین ‌شود‌می‌یاد‌«ایران‌زن‌شاعر‌مشهورترین»‌عنوان‌با‌او‌از‌که‌است‌ایرانی‌زن‌شاعر( ‌از‌پروین.
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‌‌1811سال‌در‌او.‌کرد‌آغاز‌را‌شعر‌سرودن‌کودکی‌همان‌از‌و‌آموخت‌پدرش‌نزد‌را‌عربی‌و‌انگلیسی‌فارسی،‌کودکی

‌با‌کودکی‌از‌پروین‌خاطر‌همین‌به.‌کرد‌رتمهاج‌تهران‌به‌تبریز‌از‌اش‌خانواده‌همراه‌به‌نداشت‌بیشتر‌سال‌‌1که‌هنگامی

‌بهار‌الشعرای‌ملک‌و‌دهخدا‌چون‌استادانی‌از‌و‌پدر‌کنار‌در‌را‌ادبیات‌و‌شد‌آشنا‌فرهنگی‌های‌چهره‌و‌خواهان‌مشروطه

‌.آموخت

‌ایران‌آمریکایی‌مدرسه‌به‌و‌آموخت‌منزل‌در‌پدرش‌نظر‌زیر‌را‌انگلیسی‌و‌عربی‌و‌فارسی‌های‌زبان‌کودکی،‌دوران‌در

‌ممتاز‌آموزان‌دانش‌از‌تحصیلش‌های‌سال‌تمام‌در‌او.‌رسانید‌اتمام‌به‌آنجا‌در‌را‌تحصیلاتش‌‌1242سال‌در‌و‌رفت‌کلیسا

.‌سرود‌می‌نیز‌شعر‌تحصیل،‌با‌زمان‌هم‌او.‌پرداخت‌انگلیسی‌ادبیات‌و‌زبان‌تدریس‌به‌مدرسه‌همان‌در‌مدتی‌حتی‌و‌بود

‌تا‌دهد‌تغییر‌را‌آن‌وزن‌بسراید؛‌دیگری‌شعر‌قافیه،‌تغییر‌با‌تا‌داد‌می‌او‌به‌را‌سعدی‌و‌حافظ‌از‌اشعاری‌کودکی‌در‌پدرش

‌فرانسوی،‌انگلیسی،»‌خارجی‌های‌کتاب‌از‌لطیف‌و‌زیبا‌هایی‌قطعه‌گاهی‌پدرش‌همچنین.‌بیندوزد‌تجربه‌شعر‌سرودن‌در

.‌درآورد‌شعر‌صورت‌به‌را‌آن‌تا‌کرد‌می‌تشویق‌را‌پروین‌فارسی،‌به‌ها‌آن‌ترجمه‌از‌پس‌و‌کرد‌می‌جمع‌«عربی‌و‌ترکی

‌سپس.‌کرد‌چاپ‌بهار‌مجله‌در‌و‌ترجمه‌را‌ایتالیایی‌شاعر‌تریللو‌از‌«گانه‌سه‌قطرات»‌شعر‌اعتصامی‌یوسف‌مثال،‌طور‌به

‌.سرود‌را‌«اشک‌و‌گوهر»‌شعر‌سروده،‌این‌از‌الهام‌با‌پروین

‌وی‌گرایش‌و‌پروین‌هنری‌زندگی‌یریگ‌شکل‌در‌که‌بود‌ایرانی‌معاصر‌مترجمان‌و‌شاعران‌از‌اعتصامی،‌یوسف‌وی‌پدر

‌داشت‌مهمی‌نقش‌شعر‌سرودن‌به ‌حیاتش‌زمان‌در‌و‌است‌ای‌مناظره‌شعر‌سبک‌گذاران‌پایه‌از‌اعتصامی‌پروین.

‌مدتی‌او.‌رساند‌چاپ‌به‌اشعار‌دیوان‌عنوان‌به‌قصیده‌و‌مثنوی‌،‌قطعه‌قالب‌مانند‌هایی‌قالب‌در‌را‌شعرهایش‌از‌ای‌مجموعه

‌بر‌اشعارش،‌دیوان‌چاپ‌نوبت‌دومین‌از‌قبل‌بعدازآن‌و‌بود‌مشغول‌کتابداری‌شغل‌به‌عالی،‌دانشسرای‌ی‌کتابخانه‌در‌نیز

‌.شد‌سپرده‌خاک‌به‌معصومه‌فاطمه‌حرم‌در‌و‌درگذشت‌حصبه‌بیماری‌اثر

‌ورود‌از‌قبل‌البته.‌بود‌ممتاز‌آموزی‌دانش‌اش‌مدرسه‌دوران‌تمام‌در‌او.‌شد‌التحصیل‌فارغ‌سالگی‌هجده‌در‌اعتصامی‌پروین

‌بود‌آموخته‌پدر‌نزد‌را‌عربی‌و‌انگلیسی‌فارسی،‌مدرسه‌به ‌انگلیسی‌زبان‌به‌را‌مختلفی‌های‌داستان‌توانست‌می‌حتی‌او.

‌مدرسه‌در‌دلیل‌همین‌به‌کند؛‌پیدا‌آگاهی‌چیز‌همه‌از‌خود‌توان‌حد‌در‌کرد‌می‌سعی‌و‌داشت‌علاقه‌دانستن‌به‌و‌بخواند

‌.کرد‌می‌ریستد‌انگلیسی‌و‌فارسی‌ادبیات‌اش‌قبلی

‌ایران‌زنان‌خبری‌بی‌و‌سوادی‌بی‌درباره‌جشن‌آن‌در‌او.‌شد‌برپا‌مدرسه‌در‌پروین‌التحصیلی‌فارغ‌جشن‌،‌1242خرداد‌در

‌:است‌گفته‌«تاریخ‌و‌زن»‌اعلامیه‌از‌هایی‌قسمت‌در‌اعتصامی.‌زد‌حرف

‌طبقات‌تمام‌و‌باشد‌مرد‌و‌زن‌شامل‌که‌حقیقی‌تربیت‌و‌تعلیم.‌است‌تربیت‌و‌تعلیم‌به‌منحصر‌شرق،‌مزمن‌بیماری‌داروی

‌سعادت‌تمهید‌و‌حالیه‌معایب‌اصلاح‌گذشته،‌های‌خرابی‌مرمت‌برای‌پیداست.‌نماید‌مستقیذ‌معروف‌گسترده‌خوان‌از‌را

‌عبور‌ها‌پرتگاه‌این‌از‌چالاک‌و‌تند‌کرده،‌دور‌خود‌از‌را‌ملالت‌و‌ضعف‌باید‌ایرانی.‌است‌پیش‌در‌مشکلاتی‌چه‌آینده،

‌.کند

‌به‌ازدواج‌و‌عقد‌از‌پس‌ماه‌چهار‌و‌کرد‌ازدواج‌«اعتصامی‌الله‌فضل»‌پدرش‌پسرعموی‌با‌‌1212تیرماه‌نوزده‌رد‌پروین

‌در‌شهربانی‌رئیس‌او‌با‌ازدواج‌هنگام‌و‌شهربانی‌افسران‌از‌پروین‌همسر.‌رفت‌کرمانشاه‌به‌زندگی‌برای‌همسرش‌همراه

‌اش‌مهریه‌از‌گذشتن‌با‌وی،‌با‌اخلاقی‌و‌روحی‌اختلافات‌دلیل‌به‌همسرش‌با‌زندگی‌ماه‌دو‌از‌پس‌پروین.‌بود‌کرمانشاه
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‌مغایر‌کاملاً‌پروین‌لطیف‌و‌شاعرانه‌روحیه‌با‌پروین‌همسر‌خشک‌و‌نظامی‌اخلاق.‌شد‌جدا‌همسرش‌از‌‌1210مردادماه‌در

‌.بود‌شوهرش‌از‌پروین‌جدایی‌دلیل‌این‌و‌بود

‌اعتصامی‌پروین‌اشعار.‌است‌مناظره‌صورت‌به‌قطعه‌‌19یانم‌آن‌از‌که‌است‌شعر‌قطعه‌‌822شامل‌اعتصامی،‌پروین‌دیوان

‌پروین،‌اشعار‌میان‌در.‌است‌کشیده‌تصویر‌به‌انتقادی‌ی‌دیده‌با‌را‌اجتماعی‌مضامین‌که‌است‌ادبی‌قطعات‌قالب‌در‌بیشتر

‌دارد‌وجود‌گیاهان‌و‌حیوانات‌اشیاء،‌میان‌مناظره‌صورت‌به‌شعر‌زیادی‌تعداد ‌داشتن‌غنیمت‌بیشتر‌او‌اشعار‌مایه‌درون.

‌پروین‌شعر‌در.‌دنیاست‌ناپایداری‌و‌ضعیفان‌و‌مظلومان‌به‌ستم‌و‌ظلم‌از‌انتقاد‌اخلاقی،‌های‌نصیحت‌ها،‌فرصت‌و‌وقت

‌است‌شده‌نیز‌پیشین‌بزرگ‌شعرای‌سبک‌از‌هایی‌استفاده ‌نویسد،‌می‌وی‌دیوان‌بر‌که‌ای‌مقدمه‌در‌بهار‌الشعرای‌ملک.

‌:گوید‌می

‌است‌خراسان‌شیوه‌یکی‌دو‌آن‌و‌مستقل‌سبکی‌با‌آمیخته‌معنوی‌و‌لفظی‌ی‌شیوه‌و‌سبک‌دو‌از‌است‌ترکیبی‌دیوان‌این

‌شیرازی‌سعدی‌الدین‌مصلح‌شیخ‌ویژه‌به‌است‌فارس‌و‌عراق‌شعرای‌شیوه‌دیگر‌و‌قبادیانی‌ناصرخسرو‌استاد‌خاصه

‌خاص‌که‌مستقلی‌اسلوب‌و‌سبک‌با‌جمله‌این‌و‌است‌عرفا‌و‌حکما‌خیالات‌و‌افکار‌بین‌نیز‌معانی‌حیث‌از‌و‌الرحمه‌علیه

‌آورده‌وجود‌به‌فاضلانه‌و‌بدیع‌ای‌شیوه‌و‌یافته‌ترکیب‌است‌جویی‌حقیقت‌و‌معانی‌تجسم‌پیرو‌بیشتر‌و‌امروزی‌عصر

‌.است

 شاعر دو دوره در کویت و ایران سیاسی و اجتماعی شرایط

‌استعماری‌های‌دولت‌موردتوجه‌همواره‌یزیرزمین‌فراوان‌منابع‌و‌ای‌منطقه‌حساس‌شرایط‌دلیل‌به‌کویت‌و‌ایران‌کشور‌دو

‌سرزمین‌این‌به‌تجاوز‌و‌کشورهای‌به‌بیگانگان‌ورود‌برای‌موقعیتی‌قاجار،‌پادشاهان‌لیاقتی‌بی‌سبب‌به‌ایران‌در.‌اند‌بوده

‌فتگر‌قرار‌بیگانگان‌تجاوز‌مورد‌نیز‌عربی‌های‌سرزمین‌بلکه‌شود؛‌نمی‌ختم‌ایران‌به‌تنها‌کشورها‌به‌تعدی‌این.‌شد‌فراهم

‌ایران‌در.‌چشید‌را‌رنج‌طعم‌و‌شد‌خارجی‌کشورهای‌استبداد‌و‌استعمار‌گرفتار‌که‌بود‌کشورهایی‌این‌ازجمله‌کویت‌و

‌»شد‌فارسی‌ادبیات‌جدید‌شعر‌گیری‌شکل‌سرآغاز‌مشروطیت‌دوران‌سیاسی‌و‌اجتماعی‌شرایط‌نیز ‌مشروطیت‌انقلاب.

‌مجاهدین،‌میان‌اختلاف‌ها،‌درباری‌کهنه‌و‌مرتجعان‌دست‌به‌ها‌آن‌هدایت‌سکان‌افتادن‌قبیل‌از‌مختلفی‌دلایل‌به‌ایران

‌اقشار‌آگاهی‌عدم‌متفقین،‌میان‌کشور‌تقسیم‌و‌اول‌جهانی‌جنگ‌وقوع‌بیگانه،‌نیروهای‌دخالت‌ملی،‌مجلس‌انحلال

‌همیشه‌برای‌تاروپودش‌سازد،‌برآورده‌را‌خود‌های‌وعده‌آنکه‌بی‌یافته،‌نظام‌ایدئولوژی‌نداشتن‌و‌مردم‌مختلف

‌در‌تازه‌جریانات‌ایجاد‌در‌امر‌همین.‌گردد‌می‌حاکم‌کشور‌بر‌ومرج‌هرج‌و‌آشفتگی‌نوعی‌دوباره‌و‌شود‌می‌گسسته‌ازهم

‌.«‌828:1221اکرمی،‌و‌خاکپور«»است‌بوده‌مؤثر‌رمانتیک‌شعر‌گیری‌شکل‌و‌فارسی‌شعر

‌آل‌مهم‌قبیله‌سه.‌است‌بوده‌استعماری‌های‌دولت‌موردتوجه‌فراوان‌زیرزمینی‌منابع‌و‌ای‌منطقه‌ویژه‌شرایط‌دلیل‌به‌کویت

‌در.‌»کردند‌می‌حکومت‌کویت‌در‌صباح‌خاندان.‌بودند‌کویت‌کشور‌اصلی‌ساکنان‌از‌همه‌جلا‌آل‌و‌خلیفه‌آل‌و‌صباح

‌دو‌تیره‌در‌را‌سلطنت‌او‌زیرا‌گرفت؛‌خود‌به‌ای‌تازه‌شکل‌حکومت‌بود‌دوم‌صباح‌فرزند‌پنجمین‌که‌مبارک‌شیخ‌زمان

‌کرد‌موروثی‌خود‌فرزند ‌اول‌فرزند‌زمان‌در‌کویت‌که‌بودند؛‌مبارک‌بن‌سالم‌و‌مبارک‌بن‌الثانی‌جابر‌او‌فرزند‌دو.

‌اختناق«‌119:1219رودباری،‌فیلی»‌«یافت‌استقلال‌کویت‌کشور‌‌1111سال‌در‌سرانجام‌و‌رسید‌شکوفایی‌به‌«الثانی‌جابر»

‌وقتی‌که‌بودند‌کسانی‌ازجمله‌شاعران‌زد‌می‌رقم‌مردم‌برای‌را‌فرسایی‌طاقت‌و‌تلخ‌شرایط‌کویت‌جامعه‌بر‌حاکم‌سیاسی

‌انتقاد‌و‌اعتراض‌و‌گشودند‌می‌سخن‌به‌لب‌دیدند‌می‌را‌اجتماعی‌و‌سیاسی‌های‌آشفتگی‌و‌ها‌نابسامانی‌و‌ها‌ناهنجاری‌این



‌‌21|‌اجتماعی‌مسائل‌به‌اعتصامی‌پروین‌و‌العسکر‌فهد‌رویکرد‌مقایسه

 
 

‌دو‌نای‌ایران‌و‌کویت‌آشفته‌اوضاع.‌است‌گذاشته‌تأثیر‌شاعران‌اشعار‌بر‌جامعه‌آمیز‌خفقان‌شرایط‌کویت‌در‌کردند‌می

.‌کرد‌تبدیل‌سرزمینشان‌مدافع‌و‌مبارز‌شاعرانی‌به‌را‌ها‌آن‌و‌است‌داده‌سوق‌مقاومت‌ادبیات‌وسوی‌سمت‌به‌را‌شاعر

‌گرایش‌ازجمله‌شود‌دیده‌زیادی‌همانند‌و‌مشابهات‌ها‌آن‌های‌سروده‌در‌که‌است‌شده‌موجب‌سیاسی‌و‌اجتماعی‌شرایط

‌.است‌سرزمینشان‌نامطلوب‌شرایط‌مسائل‌این‌اصلی‌عوامل‌از‌خود،‌سرزمین‌زنان‌از‌دفاع‌و‌ظلم‌با‌مبارزه‌آزادی،‌به

 خواهی آزادی

‌بتوانند‌نیز‌اجتماعی‌نظر‌از‌دارند‌هایی‌آزادی‌فردی‌نظر‌از‌اینکه‌بر‌علاوه‌مردم‌که‌معناست‌این‌به‌طورکلی‌به‌آزادی«

‌«11:1212یاحقی،«»کنند‌معین‌را‌خود‌سرزمین‌و‌خود‌اقتصادی‌و‌سیاسی‌سرنوشت

‌:سراید‌می‌چنین‌ابیاتی‌در‌او‌دارد؛‌درخشانی‌وجهه‌اشعارش‌در‌خواهی‌آزادی‌و‌آزادی‌که‌است‌شاعرانی‌از‌عسکرال‌فهد

‌الأبیَِّه‌النُفُوسُ‌أین‌رُکُودٍ،‌فی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌نَبقی‌حتََّامَ‌الفاتحِینَ‌یابنَی .1

‌الحَمِیّه‌أینَ‌الاباءُ؟‌ذاک‌أین‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌عبیداً‌نَعیشَ‌أن‌الغَبنِ‌فَمنَِ .8

‌القَومیَّه‌نَندُبُ‌و‌حُزناَ‌دِّمعَ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ال‌وَنَسحُّ‌مجَدَنا،‌نبَکِ‌مَعی‌قمُ .2

‌ القَومیَّه‌وننَدُبُ‌حُزناً‌دِّمعَ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌عَسَاها‌اللطُّولَ‌نَسألِ‌مَعی‌قمُ .0

‌کجایند‌عزتمند‌و‌غیرتمند‌های‌جان‌آن‌بمانیم،‌سکوت‌و‌رکود‌در‌کی‌تا‌فاتحان‌رزندانف‌ای .1

‌حماسه‌و‌جنگاوری‌شوق‌آن‌کجاست؟‌عزت‌و‌شرف‌آن‌کنیم‌زندگی‌برده‌همچون‌که‌است‌بار‌زیان .8

‌کجاست؟

‌.کنیم‌زاری‌نژادمان‌بر‌و‌بریزیم‌غمگینانه‌را‌هایمان‌اشک‌و‌کنیم‌گریه‌افتخاراتمان‌بر‌باهم‌برخیز .2

‌التیام‌و‌شود‌می‌سیراب‌مان‌روحی‌عطش‌آن‌پاسخ‌با‌امیدواریم‌بپرسیم‌مانده‌برجای‌بقایا‌و‌آثار‌از‌تا‌برخیز‌من‌با .0

‌».111-110:1111الأنصاری،»‌یابد‌می

‌گلایه‌سرزمینش‌جدید‌نسل‌از‌اشعار‌این‌در‌او‌همچنین‌کند،‌می‌دعوت‌ظلم‌علیه‌قیام‌به‌را‌مردم‌ابیات‌این‌در‌شاعر

‌ظلم‌برابر‌در‌و‌برخیز‌بودند‌بزرگی‌های‌انسان‌شما‌اجداد‌گوید‌می‌او‌کنند‌تلاش‌آینده‌برای‌دارد‌توقع‌مردم‌زا‌و‌کند‌می

‌اسیران‌چو‌هم‌که‌است‌عار‌و‌ننگ‌بیدارباشید،‌و‌آگاه‌کنید،‌کوشش‌بیگانگان‌و‌حاکمان‌سلطه‌از‌خروج‌برای‌کنید،‌قیام

‌پا‌به‌کند،‌وادار‌سکوت‌به‌را‌ما‌و‌بندد‌دهانمان‌خاموشی‌قفل‌تبداداس‌و‌ظلم.‌بگیریم‌نادیده‌را‌خود‌عزت‌و‌کنیم‌زندگی

‌مانده‌باقی‌آثار‌از‌که‌هنگامی‌امیدواریم.‌ریزیم‌اشک‌و‌دهیم‌سر‌ها‌گریه‌افتخاراتمان‌و‌گذشته‌شریف‌اجداد‌بر‌و‌خیزید

‌مداوا‌و‌یابند‌بهبود‌دهایماندر‌و‌گیرد‌آرام‌قلبمان‌و‌شود‌سیراب‌روحمان‌شاید‌تا‌باشند‌گو‌پاسخ‌را‌ما‌ها‌آن‌پرسیم‌می

‌و‌درد‌او‌بلکه‌خویش،‌شخصی‌های‌رنج‌و‌ها‌مصیبت‌سبب‌به‌تنها‌فهد‌روحیِ‌دردآور‌مسائل‌و‌فکری‌های‌نگرانی.‌شوند

‌و‌«أین»‌اسم‌تکرار‌ابیات‌این‌در.‌دارد‌سینه‌در‌را‌دیگر‌جوامع‌حتی‌و‌خود‌جامعه‌بلایای‌و‌ناملایمات‌ها،‌نابسامانی‌و‌رنج

‌.است‌رفته‌بکار‌ظلم‌علیه‌قیام‌جهت‌مردم‌تحریک‌برای‌و‌است؛‌شده‌خارج‌خود‌اصلی‌معنای‌از‌«قم»‌امر‌فعل

‌آثار‌ی‌مطالعه‌که‌طور‌به‌دارد،‌روز‌آن‌جامعه‌با‌متناسب‌تعاریفی‌مشروطه‌ادب‌و‌شعر‌در‌آزادی‌به‌مربوط‌مضامین

‌دهد‌می‌دست‌به‌واحد‌مضمون‌یک‌از‌متفاوتی‌کاملاً‌های‌دریافت‌شاعران، ‌معنای‌به‌آزادی‌بیشتر‌نیز‌پروین‌شعر‌در.

‌آزادی‌از‌سخن‌چندان‌پروین‌شعر‌در.‌رود‌می‌کار‌به‌مرفه‌ی‌طبقه‌ستم‌و‌حکومت‌جور‌چنگ‌از‌دیدگان‌ستم‌آزادی
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‌خواهد‌می‌آنان‌از‌و‌خواند‌می‌ایستادگی‌و‌اعتراض‌به‌را‌مردم‌و‌گوید‌می‌انقلاب‌از‌قطعه،‌چند‌در‌اما‌نیست،‌اجتماعی

‌:کنند‌تلاش‌آزادی‌وردنآ‌دست‌به‌برای

‌ز‌قیدددد‌بنددددگی‌ایدددن‌بسدددتگان‌آزاد‌شدددوند‌آزاد‌‌‌‌
‌

‌‌اگدددر‌بددده‌شدددوق‌رهدددایی‌زنندددد‌بدددال‌و‌پدددری‌‌‌ 
‌

‌«882:1211اعتصامی،»                                                                                                       

‌آزادی‌نبود‌ابزار‌از‌استبداد‌با‌مبارزه‌در‌فقط‌او‌دهد،‌ارائه‌تواند‌نمی‌را‌مناسبی‌تصویر‌نیافته‌راه‌زندان‌به‌چون‌پروین

‌کند‌عوض‌چیزی‌با‌را‌آزادی‌نیست‌حاضر‌و‌کند‌می‌صحبت‌آن‌طبیعی‌و‌عام‌معنای‌در‌هم‌آن ‌تقابل‌بیان‌در‌شاعر.

‌و‌زیبا‌قفسی‌در‌که‌طوطی‌به‌د،کن‌می‌زندگی‌آزادی‌با‌خویش‌ویرانه‌در‌که‌جغد‌زبان‌از((‌سرنوشت))‌قلعه‌در‌بودونبود

‌:گوید‌می‌است،‌شاهان‌و‌بزرگان‌بزم‌جلیس‌بها‌گران

 چددددده‌سدددددود‌صدددددحبت‌شددددداهان،‌چونیسدددددت‌آزادی

،‌تدددددن‌دادنو‌فقدددددرنشدددددینی‌‌بددددده‌رندددددج‌گوشددددده‌‌  

 قفددس‌نددده‌جدددز‌قفدددس‌اسددت،‌از‌چددده‌سدددیم‌وزر‌باشدددد‌‌

میخرسددددددددنددر‌آشددددددددیان‌ویددددددددران‌خددددددددویش‌‌  

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ 

 چدددددددرا‌دهدددددددیم‌گرانمایددددددده‌وقدددددددت‌را‌ارزان‌‌‌ 

 بددددده‌از‌پریددددددن‌بیگددددداه‌و‌داشدددددتن‌غدددددم‌جدددددان‌

 کدده‌صددحن‌تنددگ‌همددان‌اسددت‌و‌بددام‌تنددگ‌همددان‌‌‌‌‌

کدددده‌خوشدددددلی‌اسددددت‌در‌آبدددداد‌دیدددددن‌زندددددان‌  

 

‌«‌198:1211اعتصامی»

‌تر‌یقدق‌اجتماعی‌مسائل‌درباره‌ویژه‌به‌را‌شعرا‌های‌اندیشه‌تا‌کند‌می‌کمک‌روزگار‌این‌سیاسی‌و‌اجتماعی‌اوضاع‌درک

‌ایران‌در‌شاه‌رضاه‌ظهور‌مثلاً.‌»است‌بوده‌متأثر‌سیاسی‌و‌اجتماعی‌تحولات‌از‌ادبی‌تحولات‌پیوسته‌زیرا‌کنیم؛‌تحلیل

‌انقلاب‌هدف.‌نداشت‌همخوانی‌مشروطه‌اصول‌و‌اهداف‌با‌رضاشاه‌اهداف‌تردید‌بی‌و‌بود‌تازه‌دورانی‌شروع‌از‌حاکی

‌و‌سلطنت‌قدرت‌کردن‌محدود‌جز‌چیزی‌پرداختند،‌آن‌متمم‌و‌انونق‌تدوین‌به‌که‌مشروطه‌رجال‌و‌ایران‌مشروطه

‌ششم‌دوره‌تشکیل‌با‌ایرانی،‌پارلمانی‌دموکراسی‌عمر‌اما‌نبود،‌مردم‌حکومت‌تثبیت‌برای‌ملی‌شورای‌مجلس‌تأسیس

‌«12:1211آوری،«»سرآمد‌به‌مجلس

‌از‌گویایی‌ها‌نشانه.‌بود‌داده‌قرار‌ویشخ‌کار‌سرلوحه‌را‌ها‌آزادی‌سرکوب‌و‌استبداد‌رضاخان‌کشور،‌ی‌اداره‌شیوه‌در

‌است‌ملاحظه‌قابل‌دوره‌این‌ادبیات‌در‌اوضاع‌این .‌بپردازند‌انتقادی‌اشعار‌نظم‌به‌شعرا‌تا‌داد‌نمی‌اجازه‌شدید‌خفقان.

‌نبودند‌خاموش‌یکسره‌دوره‌این‌شاعران‌باوجوداین ‌در‌را‌خواهی‌آزادی‌از‌مصادیقی‌خطرات‌تمامی‌رغم‌به‌ها‌آن.

‌و‌دارد‌سنتی‌ادبیات‌از‌متأثر‌آزادی‌مایه‌درون‌با‌اشعاری‌در‌که‌بود‌کسانی‌ازجمله‌نیز‌پروین.‌ساختند‌می‌ستترم‌شعرشان

‌«.1884:1221نیکوبخت،»‌است‌جبر‌برابر‌در‌اختیار‌یعنی‌آزادی‌کلامی‌مفهوم‌با‌درگیر‌بیشتر‌او‌ذهن

‌که‌ای‌گونه‌به.‌گوید‌می‌سخن‌است،‌طوطی‌دیگری‌و‌بلبل‌یکی‌که‌پرنده‌دو‌زبان‌از‌آزادی‌مفهوم‌بیان‌در‌همچنین‌شاعر

.‌دهد‌می‌نسبت‌قدر‌و‌قضا‌به‌را‌بودن‌اسارت‌در‌و‌آزاد‌زندگی‌بلبل،‌آرامش‌خاطر‌به‌تا‌کند‌می‌تلاش‌طوطی‌آن‌در

‌.آورد‌می‌میان‌به‌سخن‌«صبر‌و‌گرفتاری‌تلخ،‌قفس،‌قفس،‌کنج»‌واژگان‌از‌آزادی‌نبود‌بیان‌برای‌پروین



‌‌21|‌اجتماعی‌مسائل‌به‌اعتصامی‌پروین‌و‌العسکر‌فهد‌رویکرد‌مقایسه

 
 

سددددددددی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌بلبدددددددل‌گفدددددددت‌بدددددددده‌کدددددددنج‌قف‌‌‌

ی‌کیسدددددت؟‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کدددددار‌هیسدددددآخدددددر‌ایدددددن‌فتنددددده‌‌

قفسددددم‌گددددر‌زر‌و‌سددددیم‌اسددددت‌چدددده‌فددددرق‌‌‌‌‌‌  

ی‌از‌قفددددددددس‌دیگدددددددر‌گفددددددددت‌ا‌یطدددددددوط‌  

 بددددس‌کدددده‌تلددددخ‌اسددددت‌گرفتدددداری‌و‌صددددبر‌‌‌‌‌

 همدددددددده‌فرمددددددددان‌قضددددددددا‌بایددددددددد‌بددددددددرد‌
 

 کددددده‌چندددددین‌روز‌مدددددرا‌بددددداور‌نیسدددددت‌‌ 

سدددددتیاخضدددددر‌نگرچددددده‌کدددددار‌فلدددددک‌  

 کدددده‌مددددرا‌دیددددده‌بدددده‌سددددیم‌وزر‌نیسددددت‌‌

 چددددده‌تدددددوان‌کدددددرد‌ره‌دیگدددددر‌نیسدددددت‌‌

 دل‌مدددددددا‌را‌هدددددددوس‌شدددددددکر‌نیسدددددددت‌

کدددده‌فرمددددانبر‌نیسددددت‌‌‌ذره‌کنیسددددت‌یدددد‌  

 

‌«120:1211اعتصامی،» 

‌را‌آزادی‌و‌ندارد‌را‌کاری‌انجام‌امکان‌که‌است‌کرده‌تشبیه‌ای‌برده‌به‌را‌ندارد‌آزادی‌که‌را‌انسانی‌العسکر‌فهد‌خلاصه،

‌بیان‌است‌زندانی‌قفس‌در‌که‌ای‌پرنده‌زبان‌از‌را‌آزادی‌نبود‌نیز‌پروین.‌یابد‌نمی‌بهبود‌که‌است‌دهکر‌تشبیه‌مصیبتی‌به

‌.است‌کرده‌تصویر‌انسان‌برای‌قفسی‌همچون‌را‌روز‌آن‌ی‌جامعه‌و‌است‌کرده

‌العسکر‌فهد‌شعر‌در‌زنان‌آزادی

‌حق‌در‌ظلم‌و‌زنان‌حقوق‌رعایت‌عدم.‌راستگ‌جامعه‌رمانتیسم‌های‌مؤلفه‌ترین‌مهم‌از‌آنان‌تحقیر‌و‌زنان‌حقوق‌تضییع

‌است‌بوده‌مختلف‌جوامع‌مهم‌بسیار‌مسائل‌از‌یکی‌آنان ‌وجود‌مساوات‌و‌عدالت‌ایران‌و‌کویت‌روز‌آن‌جامعه‌در.

.‌بودند‌بهره‌بی‌امکانات‌و‌حقوق‌ترین‌کم‌از‌و‌شدند‌می‌قلمداد‌جامعه‌محروم‌اقشار‌عنوان‌به‌زنان‌دلیل‌همین‌به‌نداشت؛

‌بسته‌جامعه.‌خواند‌فرامی‌خود‌حقوق‌احقاق‌برای‌مبارزه‌به‌را‌آنان‌زنان،‌با‌همدردی‌و‌همدلی‌قصد‌به‌نیز‌تیکرمان‌مکتب

‌نیست؛‌قائل‌زنان‌برای‌ارزشی‌و‌حق‌گونه‌هیچ‌که‌ای‌زده‌خفقان‌جامعه‌داشت،‌زنان‌به‌تحقیرآمیز‌نگاهی‌کویت‌روز‌آن

‌با‌ازدواج‌به‌را‌جوان‌دختران‌که‌شد‌می‌چنین‌گاهی‌و‌شتندندا‌نقشی‌نیز‌خویش‌همسر‌انتخاب‌در‌دختران‌که‌طوری‌به

‌دانند‌می‌اجتماع‌حقارت‌و‌سرگشتگی‌مایه‌را‌زن‌آنان‌درنهایت‌و‌آوردند‌درمی‌پیرمردی ‌حیطه‌این‌در‌زیادی‌شاعران.

‌در‌ها‌آن‌حق‌رد‌عدالتی‌بی‌و‌زن‌مقام‌و‌ارزش‌به‌توجهی‌بی‌درباره‌که‌«العسکر‌فهد»‌ها‌آن‌ی‌ازجمله‌اند‌کرده‌آزمایی‌طبع

‌.است‌درآورده‌سرایش‌به‌چنین‌این‌«نوحی»‌قصیده

‌الجَهالَة‌و‌الحَماقةَِ‌و‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌الرُعُونةَِ‌و‌للشِّراسةَِ‌یا.‌1

‌النَّذالة‌و‌السفَالةََ‌و‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌السِّفاهةَِ‌و‌للدَّناءَةِ‌یا.‌8

‌العَدالَة‌لیَلی‌یا‌فأینَ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌الزهید‌منِبالثَّ‌عُوکِ‌با.‌2

‌خردی‌کم‌و‌نادانی‌و‌خیالی‌بی‌ناجوانمردی؛‌و‌خویی‌درنده‌ازین‌واعجبا.‌1

‌ حقارت‌و‌خسارت‌و‌پستی‌نادانی؛‌و‌پیچیدگی‌ازین‌شگفتا.‌8

‌ست؟کجا‌عدالت‌من‌لیلای‌ای‌پس‌فروختند‌ارزش‌بی‌و‌ناچیز‌قیمت‌به‌را‌تو.‌2

‌مرد‌با‌ازدواج‌به‌مجبور‌«لیلی»‌را‌او‌اش،‌مالی‌نامطلوب‌وضعیت‌علت‌به‌که‌بود‌لیلا‌نام‌به‌دختری‌عاشق‌شاعر

‌حقش‌در‌که‌ای‌ناجوانمردی‌و‌مروتی‌بی‌ازین‌و‌شد‌اندوهگین‌و‌شکسته‌دل‌فهد‌خاطر‌همین‌به‌کردند،‌ای‌سالخورده

‌خردی،‌بی‌ناجوانمردی،‌را‌اقدام‌این‌درآوردند،‌پیرمردی‌دواجاز‌به‌را‌جوان‌دختر‌که‌این‌شاعر‌نالید،‌می‌شده‌انجام

‌داند‌می‌خویش‌جامعه‌خواری‌و‌هرزگی‌و‌سرشکستگی‌مایه‌این‌و‌داند‌می‌ناعادلانه ‌با‌را‌اش‌درونی‌درد‌این‌شاعر.

‌کند‌یم‌بیان‌را‌رذالت‌و‌پستی‌حماقت،‌نادانی،‌اوج‌«نذاله‌دناه،‌جهاله،‌سفاهه،‌حماقه،‌شراسه،»‌مترادف‌کلماتی ‌در.



‌‌1041زمستان،‌8،‌شماره‌چهارم‌دورهپژوهش‌در‌آموزش‌زبان‌و‌ادبیات‌عرب؛‌‌ی‌دوفصلنامه‌|‌14

 

‌‌دختران‌که‌است‌فقر‌نهایت‌نشانگر‌«الزهّید‌بالثمن‌باعوک»‌عبارت ‌ارزشی‌برایشان‌و‌فروشند‌می‌ناچیز‌قیمتی‌به‌را‌خودِ

‌است‌نشده‌رعایت‌اصلاً‌برابری‌و‌عدالت‌کار‌این‌در‌و‌نیستند‌قائل ‌را‌هایی‌ازدواج‌چنین‌نیز‌دیگر‌اشعاری‌در‌شاعر.

‌:کند‌می‌معرفی‌عدالت‌دوراز‌به‌و‌ظالمانه

‌!فتََاها؟‌أینَ‌فأینَ‌لِعجوزٍ،‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ثُرَیَّا‌تُزَفِّ‌أن‌العَدلِ‌أمنَِ .1

‌لِشقََاها‌مَصدراً‌کانَ‌قَد‌و‌شَ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌العَی‌تُشاطِرَهُ‌أن‌الظُلمِ‌فَمنَِ .8

‌أُذُناها‌تُطیقهُُ‌لا‌صَوتهُُ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌مَن‌إلی‌تُساقَ‌أن‌الظُلمِ‌وَمنَِ .2

‌اش‌جوانی‌کجاست‌کجاست‌پس‌پیرمردی‌با‌ثریا‌که‌است‌عدالت‌از‌آیا .1

‌است‌اش‌بدبختی‌برای‌منبع‌پیرمرد‌که‌درحالی‌کند‌تقسیم‌او‌با‌را‌زندگی‌که‌است‌ظالم‌پس .8

‌.«‌881همان»‌ندارد‌را‌او‌صدای‌تحمل‌هایش‌گوش‌که‌شود‌کسی‌روانه‌که‌است‌ظالمانه‌و .2

‌روانه‌جوان‌دختری‌بر‌که‌ستمی‌و‌عدالتی‌بی‌از.‌کند‌می‌صحبت‌پیرمرد‌با‌اش‌معشوقه‌بار‌نکبت‌ازدواج‌از‌ابیات‌این‌در‌شاعر

‌از‌ازدواج‌این‌که‌دهد‌می‌نشان‌و‌است‌مجهول(‌تسُاق)‌فعل‌اند،‌درآورده‌کهنسال‌مردی‌ازدواج‌به‌اجبار‌به‌را‌او‌و‌است‌شده

‌.کند‌می‌توصیف‌احمقانه‌و‌ظالمانه‌را‌ازدواجی‌جنین‌شاعر.‌است‌بوده‌اجبارگونه‌ازدواجی‌لکهب‌است،‌نبوده‌اختیار‌روی

‌کرده‌اشاره‌گذاشته‌سر‌پشت‌ایرانی‌جامعه‌در‌زن‌که‌هایی‌سختی‌و‌ها‌محدودیت‌به‌بارها‌خود‌اشعار‌در‌اعتصامی‌پروین

‌است‌داده‌سر‌اعتراض‌بانگ‌شد،‌می‌معهجا‌در‌زنان‌به‌نسبت‌که‌هایی‌عدالتی‌نا‌و‌ها‌انصافی‌بی‌به‌نسبت‌و‌است ‌از‌او.

‌که‌هایی‌عدالتی‌بی‌و‌ظلم‌و‌زنان‌مقام‌تضعیف‌ی‌مشاهده‌با‌و‌نبود‌خالی‌مردسالار‌جامعه‌به‌نسبت‌بیزاری‌و‌تنفر‌احساس

‌جایی‌تا‌شد‌حقارت‌عقده‌به‌تبدیل‌و‌است‌یافته‌گسترش‌وی،‌در‌و‌آمده‌وجود‌به‌حقارت‌احساس‌شد،‌می‌ها‌آن‌به‌نسبت

‌»داشت‌بیان‌وضع‌این‌از‌بیزاری‌و‌نفرت‌و‌جامعه‌به‌نسبت‌اعتراض‌و‌انتقاد‌قالب‌در‌را‌حقارت‌عقده‌این‌هک ‌سخنان:

‌«121:1221روزبه،»‌«آورد‌حساب‌به‌را‌ایرانی-شرقی‌زن‌محرومیت‌سال‌صدها‌خاموش‌اما‌متراکم‌های‌عقده‌باید‌را‌پروین

‌نبود‌پریشانی‌و‌روزی‌تیره‌جز‌اش‌پیشه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌نبود‌ایرانی‌که‌گویی‌این‌از‌بیش‌ایران‌در‌زن

‌«‌181:1214اعتصامی،»

‌بر‌کاملی‌دلیل‌بگوید،‌نوعانش‌هم‌و‌خود‌هویتی‌بی‌و‌جامعه‌در‌شدن‌گرفته‌نادیده‌از‌ناشی‌حقارت‌عقده‌از‌پروین‌اینکه

‌قشر‌این‌زندگی.‌بود‌شده‌حاکم‌مردسالاری‌ی‌جامعه‌در‌حقارت‌عقده‌دچارِ‌که‌است‌زنانی‌نماینده‌وی‌که‌مدعاست‌این

‌که‌دارد‌زنانی‌تار‌و‌تنگ‌و‌کوچک‌دنیای‌از‌نشان...و‌داری‌بچه‌داری،‌خانه‌و‌خانه‌انزوای‌و‌پریشانی‌در‌جامعه‌از‌وسیع

‌بگیرند‌نادیده‌را‌خود‌احساسات‌و‌عشق‌و‌بکشند‌خط‌آزادی‌و‌رهایی‌به‌هایشان‌بستگی‌دل‌بر‌هستند‌مجبور ‌داستان.

‌هستند‌اسیر‌سنتی‌جامعه‌یک‌در‌که‌است‌زنانی‌زندگی ‌برایشان‌مرگ‌و‌زندگی‌و‌بودند‌مردان‌زندانی‌زنان‌گویی.

‌مردسالار‌فرهنگ‌ی‌چنبره‌در‌ایرانی‌زن‌درماندگی‌به‌«ایران‌در‌زن»‌شعر‌در‌او.‌بودند‌هویت‌بی‌اشخاصی‌زیرا‌بود،‌یکسان

‌قوانین‌و‌مردسالار‌ی‌جامعه‌ستم‌و‌ظلم‌قربانی‌که‌زند‌می‌فریاد‌را‌زنانی‌سرنوشت‌خود‌حقارت‌ی‌عقده‌با‌او.‌کند‌می‌اشاره

‌:ندارند‌مقبولی‌جایگاه‌اجتماع،‌و‌خانواده‌در‌و‌اند‌شده‌اجتماعی‌نابرابر

‌ی‌انصددداف‌زن‌شددداهد‌نداشدددت‌خانددده‌عددددالتدر‌

‌جدددواب‌یبدددعمدددری‌‌ماندددد‌یمددددادخدددواهی‌زن‌
‌

‌در‌دبسددددتان‌فضددددیلت‌زن‌دبسددددتانی‌نبددددود 

‌ی‌نبدددودپنهدددان‌آشدددکارا‌بدددود‌ایدددن‌بیدددداد،‌
‌

‌«181:1214صامی،اعت»



‌‌11|‌اجتماعی‌مسائل‌به‌اعتصامی‌پروین‌و‌العسکر‌فهد‌رویکرد‌مقایسه

 
 

گذشددت‌یمددزندددگی‌و‌مددرگش‌اندددر‌کددنج‌عزلددت‌‌‌‌‌  

منددزل‌نکددرد‌‌هددا‌قددرنکددس‌چددون‌زان‌اندددر‌سددیاهی‌‌‌‌  
 

‌زن‌چدده‌بددود‌آن‌روزهددا‌گددر‌زان‌کدده‌زندددانی‌نبددود 

‌قربدددانی‌نبدددود‌سدددالوسکدددس‌چدددو‌زن‌در‌معبدددد‌
‌

‌«181:1214اعتصامی،»

‌فرهنگی‌فقر‌و‌محرومیت‌این‌دلیل‌است‌قدمعت‌و‌کشد‌می‌تصویر‌به‌شد،‌می‌اش‌جامعه‌زنان‌حق‌در‌که‌سختی‌و‌انصافی‌بی

‌چنین‌ستیز‌زن‌و‌مردسالار‌ی‌جامعه‌بلکه‌نیست،‌زنان‌وجود‌بودن‌ارزش‌بی‌خاطر‌به‌است،‌شده‌زنان‌نصیب‌که‌اجتماعی‌و

‌«124:1214»‌نبود‌جانی‌گران‌و‌پستی‌ز‌ندانستن‌این‌داشتند‌می‌نهان‌تن‌جان‌ز‌را‌نوردانش:‌است‌داده‌می‌جلوه

.‌آورد‌می‌زبان‌بر‌را‌آن‌و‌کرد‌می‌حقارت‌احساس‌شوند،‌می‌عدالتی‌بی‌دچار‌جامعه‌در‌خودش‌مانند‌نانیز‌اینکه‌از‌او

‌قیام‌عدالتی‌بی‌این‌علیه‌ها‌آن‌میان‌از‌کسی‌و‌بود‌زنان‌حقوق‌گرفتن‌نادیده‌جامعه،‌بر‌حاکم‌ی‌رویه‌و‌روش‌گویی

‌ای‌چاره‌آن‌در‌زنان‌که‌داند‌می‌جامعه‌نامناسب‌فرهنگ‌و‌عرف‌حضور‌از‌ناشی‌را‌خود‌حقارت‌ی‌عقده‌شاعر،.‌کرد‌نمی

‌:ندارد‌ساختن‌و‌سوختن‌جزء

‌نبود‌میدانی‌تنگ‌جز‌قسمتی‌و‌سرنوشت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌زندگی‌فراخ‌میدان‌به‌زن‌برای‌از

‌«‌181:1214اعتصامی،»

‌منزلت‌به‌رسیدن‌برای‌شتلا‌و‌«جامعه‌ستیز‌زن‌و‌مردسالار‌فضای»‌کنونی‌موقعیت‌از‌زن‌عنوان‌به‌پروین‌رضایت‌عدم

‌از‌فروتر‌مرتبه‌در‌او‌جنسان‌هم‌که‌این‌از‌او.‌کند‌می‌تأیید‌وی‌در‌را‌جبران‌برای‌تلاش‌و‌حقارت‌احساس‌وجود‌فراتر،

‌پسندد‌نمی‌را‌انحطاط‌موقعیت‌این‌در‌بودن‌و‌برد‌می‌رنج‌هستند،‌مردان ‌دهد،‌می‌رخ‌آنچه»‌که‌دریافت‌توان‌می‌لذا.

‌های‌ارمغان‌از‌یکی‌دربردارنده‌تواند‌می‌آن‌مستقیم‌یا‌غیرمستقیم‌عملکرد‌که‌است‌حقارت‌حس‌ایجاد‌عامل‌ترین‌بزرگ

‌های‌سروده‌در‌شده‌کشیده‌تصویر‌به‌جامعه‌در‌بودن‌زن‌نازل‌جایگاه‌و«‌‌12:1222هوشنگی،‌و‌قبادی.«»باشد‌شخصیتی

‌ازآنجاکه.‌است‌آورده‌ارمغان‌به‌دیگر‌انزن‌نماینده‌و‌ایرانی‌زن‌یک‌عنوان‌به‌او‌شخصیت‌برای‌را‌حقارت‌احساس‌شاعر،

‌شاعرانی‌ترین‌موفق‌جزء‌درآمیخته،‌اش‌جامعه‌دختران‌و‌زنان‌مشکلات‌با‌احساساتش‌و‌است‌زن‌یک‌خود‌پروین

‌است‌بوده‌موفق‌خویش‌جامعه‌دختران‌و‌زنان‌احوال‌شرح‌در‌که‌شود‌می‌محسوب ‌ابعاد‌به‌زن،‌شاعر‌یک‌عنوان‌به‌او.

‌در‌که‌است‌رنجشی‌و‌ناکامی‌همچنین،‌و‌وی‌پارسامنش‌زندگی‌و‌وی‌مستغنی‌روح‌نیز‌آن‌دلیل‌و‌نکرده‌اشاره‌زن‌تغزلی

‌«محمدی‌و‌ممتحن»‌است‌داده‌رخ‌«خود‌ناموفق‌ازدواج»‌وی‌شخصی‌زندگی -خودش‌به‌خطاب‌زیر،‌بیت‌در‌شاعر.

‌و‌شده‌قفسی‌وارد‌زن‌گویا‌ر،شوه‌ی‌خانه‌به‌شدن‌وارد‌از‌بعد‌که‌گوید‌می‌اش،‌جامعه‌زنان‌و‌دختران‌تمام‌ی‌نماینده

‌:کنند‌نمی‌رفتار‌درستی‌به‌او‌با‌زیرا‌است،‌گرفتار‌و‌محبوس

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای‌گددددل‌تددددو‌ز‌جمعیددددت‌گلددددزار‌چدددده‌دیدددددی‌‌‌‌‌

پرتددددو‌همدددده‌نیبددددااای‌لعددددل‌بددددد‌افددددروز‌تددددو‌‌‌‌  

 رفتدددی‌بددده‌چمدددن‌لیدددک‌قفدددس‌گشدددت‌نصدددیبت‌‌‌‌‌
 

ی‌دیدددددجددددز‌بدسددددری‌و‌سددددرزنش‌خددددار‌چدددده‌‌   

چدددده‌دیدددددی‌جددددز‌مشددددتری‌سددددفله‌بدددده‌بددددازار‌‌  

قفددددس‌ای‌مددددرغ‌گرفتددددار‌چدددده‌دیدددددی‌‌از‌ریددددغ  
 

‌«80:1214اعتصامی،«

‌مردسالار‌جامعه‌دچار‌زنان،‌که‌است‌شده‌اشاره‌نکته‌این‌به‌زنان؛‌جایگاه‌مورد‌در‌پروین‌و‌العسکر‌فهد‌شعرهای‌در

‌بایستی‌و‌ندارند‌قشین‌هیچ‌زنان‌خود‌ازدواجشان‌برای‌که‌ای‌گونه‌به‌ندارند،‌خودشان‌از‌اختیاری‌و‌اراده‌هیچ‌که‌شدند

‌ .باشند‌دیگران‌امر‌مطیع‌و‌تابع



‌‌1041زمستان،‌8،‌شماره‌چهارم‌دورهپژوهش‌در‌آموزش‌زبان‌و‌ادبیات‌عرب؛‌‌ی‌دوفصلنامه‌|‌18

 

 (نابرابری طبقاتی، فاصله فساد،) اجتماعی های نابهنجاری به توجه

‌به‌است؛‌گرا‌جامعه‌رمانتیسم‌در‌موردتوجه‌موضوعات‌از‌نابرابری‌و‌طبقاتی‌فاصله‌و‌فساد‌ازجمله‌اجتماعی‌های‌ناهنجاری

‌در‌موجود‌های‌پلیدی‌و‌فساد‌مظاهر‌به‌توجه‌ایران،‌و‌عرب‌معاصر‌شعر‌ترکمش‌و‌اصلی‌های‌مایه‌از‌یکی‌خاطر‌همین

‌‌فاصله‌و‌تبعیض‌به‌توجه‌است،‌شاعران‌این‌درونی‌دردِ‌حاصل‌مایه‌درون‌این.‌است‌فرد‌منحصربه‌و‌نوین‌اسلوبی‌با‌جامعه

‌.است‌اجتماعی‌های‌نابرابری‌بیان‌و‌طبقاتی

‌:کند‌می‌ذکر‌گونه‌این‌ابیاتی‌در‌دهد،‌می‌قرار‌تأثیر‌تحت‌سخت‌را‌هجامع‌که‌طبقاتی‌فاصله(‌فهد)‌راستا‌همین‌در

‌والأحزانا‌الهمََّ‌تَثیرُ‌حالٌ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌حالهِِ‌عَن‌تَسَل‌فلَا‌الفقَیرُ‌أمّا.1

‌الإحسانا‌و‌العَطفَ‌یَعرِفانِلا‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌یَمیِنهُّ‌و‌فقَلبهُُ‌الغنَیِ‌أمّا.8

‌انگیزد‌برمی‌را‌اندوه‌و‌حزن‌که‌دارد‌حالتی‌و‌حال‌او‌اینکه‌برای‌نپرس‌حالش‌از‌دست‌تهی‌و‌فقیر‌اما‌.1

‌.کند‌نمی‌درک‌و‌داند‌نمی‌را‌بخشش‌و‌مهربانی‌و‌محبت‌دستش‌و‌قلب‌ثروتمند،‌اما‌.8

‌را‌ها‌آن‌و‌نبردند‌یاد‌از‌را‌تهیدستان‌که‌خواهد‌می‌مردم‌از‌و‌آمده‌درد‌به‌دلش‌و‌است‌غمگین‌محرومیت‌و‌فقر‌از‌شاعر

‌خاطر‌آزرده‌نظر‌تنگ‌ثروتمندانِ‌از‌و‌کنند‌رفتار‌سخاوت‌بخشش‌و‌محبت‌با‌ها‌آن‌با‌و‌دهند‌قرار‌خود‌حمایت‌چتر‌زیر

‌عدالتی‌بی‌و‌نابرابری‌دیگر‌شعری‌در‌شاعر.‌ندارند‌بخشش‌و‌عاطفه‌و‌احساس‌ترین‌کم‌فراوانشان‌ثروت‌باوجود‌که‌است

‌:کند‌می‌مطرح‌چنین‌را

‌لامدینّه‌فیه،‌مُساواة‌لا‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌بعَمرٍ‌إنّا‌الفاتِحینَ‌بنَی‌یا.1

‌حُرّیَّة‌لا‌و‌عانٍ‌لِضعیفَ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌حقوقٌ‌لا‌ادَّعوا،‌کما‌إخاءٌ‌لا.8

‌بِالمشرَقیَّة‌النَّجاه‌فالنَّجاةَ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌مُهانٌ‌الضعیفُ‌فیه‌بِعَصرٍ‌بَل.2

‌.تمدن‌نه‌و‌ندارد‌وجود‌برابری‌نه‌آن‌در‌که‌کنیم‌می‌زندگی‌ای‌جامعه‌و‌روزگار‌در‌ما‌زمین‌فاتحان‌فرزندان‌ای.1

‌.آزادی‌نه‌دارد‌حقوق‌نه‌رنجور‌ضعیف‌و‌نیست‌برادری‌روحیه‌آن‌در‌کنند‌می‌ادعا‌که‌چنان‌آن.8

‌.است‌عزت‌و‌شرافت‌به‌شدن‌تمسک‌نجات‌راه‌تنها‌و‌است‌خوار‌آنجا‌در‌ضعیف‌انسان‌که‌هستیم‌روزگاری‌در‌بلکه.2

‌که‌را‌ای‌جامعه‌دهد‌می‌نشان‌را‌کویت‌روز‌آن‌جامعه‌در‌شهروندی‌حقوق‌نکردن‌رعایت‌و‌عدالتی‌بی‌نابرابری،‌ابیات‌این

‌آزادی‌حق‌که‌سرزمینی‌همچنین‌و‌شود‌می‌پایمال‌مانمحرو‌و‌مظلومان‌وحقوق‌حق‌و‌شود‌می‌گرفته‌نادیده‌مردم‌حقوق

‌حکمفرماست‌آمیز‌خفقان‌جوی‌و‌است‌شده‌سلب‌مردم‌از ‌را‌جامعه‌در‌عدالت‌برقراری‌آرزوی‌که‌است‌کسی‌او.

‌و‌غم‌فهد؛‌داند،‌می‌‌انسان‌شرافت‌و‌نفس‌عزت‌به‌جستن‌تمسک‌را،‌ها‌نابسامانی‌ازین‌گریز‌و‌نجات‌راه‌تنها‌وی.‌داشت

‌.کند‌می‌حس‌خود‌وجود‌در‌حقیقتاً‌را‌جامعه‌مشکلات‌و‌اندوه

‌شمشیر‌با‌جوانی‌همه‌با‌و‌کرده‌لمس‌را‌خود‌عصر‌گران‌حکومت‌و‌زمامداران‌ستم‌و‌جور‌های‌نابرابری‌اعتصامی‌پروین

‌و‌ظلومم‌های‌انسان‌از‌او(.‌1212اکبری،‌چاوش)‌است‌ایستاده‌متین‌های‌قدم‌و‌استوار‌قامتی‌با‌نبرد،‌میدان‌در‌بیان‌و‌قلم

‌بس‌و‌شود‌می‌خلاصه‌دوستی‌انسان‌کلمه‌در‌پروین‌که‌زیرا‌تازد‌می‌ظلم‌به‌و‌کند‌می‌دفاع‌دیده‌ستم ‌سخن‌دیگر‌به.

‌مردم‌وجود‌بر‌گشته‌آوار‌هایی‌مصیبت‌در.‌کرد‌می‌لمس‌را‌ها‌آن‌سیاهی‌و‌شناخت‌می‌را‌وحشتناک‌های‌نابرابری‌پروین

‌مسئول‌قدر‌و‌قضا‌اجتماعی،‌های‌روزی‌تیره‌در‌دانست‌می‌خوب‌که‌چرا‌.بخشد‌نجات‌را‌غریقی‌مگر‌تا‌گشت‌می‌ور‌غوطه

‌اروپا‌ادبی‌شاهکارهای‌مطالعه‌با‌پروین(.‌810-1214‌:819دهباشی،.‌)نیست‌زور‌و‌زر‌حکومت‌مؤثر،‌عامل‌تنها‌و‌نیست



‌‌12|‌اجتماعی‌مسائل‌به‌اعتصامی‌پروین‌و‌العسکر‌فهد‌رویکرد‌مقایسه

 
 

‌که‌ستمی‌ترین‌بزرگ‌لفمخت‌ادوار‌در‌شاهان‌که‌دید‌و‌یافت‌زیادی‌منابع‌به‌انگلیسی‌زبان‌بر‌تسلط‌با‌و‌بهار‌ی‌مجله‌در

‌اند‌افزوده‌خود‌زبور‌بر‌و‌کرده‌تصاحب‌قهر‌به‌را‌ها‌ثروت‌که‌بوده‌آن‌اند‌داشته‌روا ‌بشریت‌جهان‌مظلومیت‌به‌پروین.

‌و‌محترم‌او‌برای‌باشد‌کجا‌هر‌و‌زمان‌هر‌به‌فرد‌هر‌و‌نیست‌مطرح‌او‌برای‌زمان‌حتی‌و‌ملیت‌و‌کیش‌و‌نژاد‌و‌اندیشد‌می

‌.است‌دانسته‌واجب‌ودخ‌بر‌را‌او‌از‌دفاع

‌مستقیم‌برخورد‌از‌لذا‌و‌گزیند‌برمی‌را‌غیرمستقیم‌و‌کنایه‌زبان‌خود‌انتقادهای‌بیان‌در‌اجتماعی‌منتقد‌یک‌عنوان‌به‌پروین

‌.کند‌می‌خودداری‌خود‌عصر‌ظالمان‌و‌حاکمان‌با

  مناظره شعر

‌نماینده‌نوعی‌به‌هریک‌که‌کشیده‌تصویر‌به‌تمام‌زیبایی‌به‌را((‌خون‌قطره‌دو‌مناظره))‌تمام‌زیبایی‌به‌پروین‌شعر‌این‌در

(‌جامعه‌در‌ثروتمندان‌و‌اغنیا‌نماد)‌تاجوری‌دست‌از‌که‌خونی‌قطره‌یکی‌هستند‌جامعه‌در‌مختلف‌‌ی‌طبقه‌و‌گروه‌دو

‌:است‌چکیده(‌جامعه‌محرومان‌و‌فقرا‌نماد)‌خارکنی‌پای‌از‌که‌خونی‌قطره‌دیگری‌و‌چکیده

ه‌گذشدددت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی‌میدددان‌دو‌قطدددره‌خدددون‌چددد‌‌ا‌دهیشدددن

ی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ا‌کددهیکددی‌بگفددت‌بدده‌آن‌دیگددری،‌تددو‌خددون‌‌‌‌‌‌

خواهددد‌سدداخت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کددار‌چددهی‌کوچددک‌‌امددا‌دو‌قطددره

 بددده‌راه‌سدددعی‌و‌عمدددل‌بدددا‌هدددم‌اتفددداق‌کندددیم‌‌‌‌‌‌
 

 گددده‌منددداظره،‌یدددک‌روز‌بدددر‌سدددر‌گدددذری‌‌‌‌‌ 

ام‌از‌دسدددددددت‌تددددددداجوری‌مدددددددن‌افتددددددداده  

یتددددر‌بددددزرگی‌‌بیددددا‌شددددویم‌یکددددی‌قطددددره  

ان‌ز‌هدددر‌خطدددری‌کددده‌ایمنندددد‌چندددین‌رهدددرو‌  
 

‌«818:1210پروین،‌دیوان

‌:گوید‌می‌پاسخ‌در‌خارکن‌خون

‌بخنددده‌گفددت،‌میددان‌مددن‌و‌تددو‌فرقددی‌بسددی‌اسددت‌‌‌‌‌‌‌

‌بدددددرای‌اتحددددداد‌و‌همرهدددددی‌بدددددا‌چدددددو‌مندددددی‌‌‌‌‌

 تددددو‌از‌فددددراغ‌دل‌عشددددرت‌آمدددددی‌بدددده‌وجددددود‌‌‌‌

 نخوردنددددد‌دل‌خددددون‌قدددددر‌نیددددا‌زن‌رهیددددپیتددددیم‌و‌

 ندددداحق‌هددددر‌سددددفله،‌خلددددق‌را‌نکشددددند‌حکددددم‌بدددده
‌‌‌

مدددن‌ز‌پدددای‌کدددارگری‌تدددو‌کددده‌زدسدددت‌شدددهی،‌‌   

 خدددوش‌اسدددت‌اشدددک‌یتیمدددی‌و‌خدددون‌رنجبدددری‌‌‌

 مدددددن‌از‌خمیددددددن‌پشدددددتی‌و‌زحمدددددت‌کمدددددری

 اگدددددر‌بددددده‌خانددددده‌غدددددارتگری‌فتدددددد‌شدددددرری‌‌

 اگدددددر‌زقتدددددل‌پددددددر،‌پرسشدددددی‌کندددددد‌پسدددددری
 

‌(‌818:1220پروین،‌دیوان)

‌طرفه‌یک‌و‌ابرنابر‌ی‌رابطه‌مظلوم‌و‌ظالم‌ی‌دوطبقه‌بین‌که‌مادامی‌تا‌که‌کند‌می‌اشاره‌نکته‌این‌به‌پروین‌شعر‌این‌در

‌مشاهده‌وضوح‌به‌توان‌می‌شعر‌این‌پایان‌در‌دیگر‌طرف‌از.‌نیست‌پذیر‌امکان‌مظلوم‌و‌ظالم‌دوطبقه‌بین‌اتحاد‌برقراراست،

‌ظلم‌ریشه‌قطع‌برای‌که‌کرده‌بیان‌وضوح‌به‌و‌دانسته‌انقلاب‌و‌قیام‌را‌مظلومان‌و‌رنجبران‌نجات‌راه‌تنها‌پروین‌که‌کرد

‌و‌کنند‌سؤال‌خود‌سرنوشت‌از‌و‌نکنند‌پیشه‌صبر‌و‌خیزند‌پا‌به‌ظلم‌علیه‌و‌ننشینند‌ساکت‌و‌شوند‌کار‌به‌دست‌عملاً‌باید

‌.نشوند‌قدر‌و‌قضا‌اسیر

‌و‌شود‌نمی‌ایجاد‌جامعه‌در‌عدالتی‌باشد،‌برقرار‌جامعه‌در‌نابرابری‌که‌زمانی‌تا‌هستند‌معتقد‌دو‌هر‌پروین‌و‌العسکر‌فهد

‌فهد‌که‌متفاوت‌های‌روش‌با‌البته‌که‌خواند‌فرامی‌عدالت‌ایجاد‌‌و‌برقراری‌به‌را‌جامعه‌ضعیف‌و‌مظلوم‌طبقه‌شاعر‌هردو

‌.کردن‌انقلاب‌و‌قیام‌با‌پروین‌و‌خود‌در‌نفس‌عزت‌ایجاد‌به‌مظلومان‌کردن‌دعوت‌با
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 گیری نتیجه

‌به‌مربوط‌مسائل‌به‌بیشتر‌شاعری‌ابتدای‌در‌العسکر‌فهد‌که‌ایران‌و‌کویت‌متعهد‌شاعر‌دو‌اعتصامی‌پروین‌و‌العسکر‌فهد

‌توجه‌خود‌جامعه‌مسائل‌به‌نسبت‌رفته‌رفته‌ولیکن‌نداشت‌خود‌جامع‌وضع‌به‌چندانی‌توجه‌و‌پرداخت‌می‌خود‌زندگی

‌دو‌هر‌رو‌همین‌از‌داشت‌ای‌ویژه‌توجه‌خویش‌جامعه‌اجتماعی‌مسائل‌به‌که‌بود‌شاعری‌ابتدا‌همان‌از‌پروین‌اما‌کرد

‌به‌توجه‌به‌منجر‌و‌دهند‌نشان‌واکنش‌خویش‌جامعه‌اجتماعی‌و‌سیاسی‌رایطش‌برابر‌در‌دانستند‌می‌خود‌وظیفه‌شاعر

‌در‌که‌ناروا‌های‌ستم‌و‌ظلم‌برابر‌در‌تا.‌شد(‌زنان‌جایگاه‌به‌توجه‌آزادی،‌اجتماعی،‌های‌نابرابری)‌قبیل‌از‌اجتماعی‌مسائل

‌ .فرابخوانند‌عدالت‌به‌رسیدن‌برای‌انقلاب‌و‌قیام‌به‌را‌مردم‌و‌کنند‌ایستادگی‌شده‌گفته‌مسائل‌مورد
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Comparison of Fahad al-Asker and Parvin Etesami's Approach 

to Social Issues 

 
Abstract 

 

Fahad al-Askar (1917 AD) and Parvin Etisami (1320-1285 AD) are among the poets who 

have turned social themes into poetry. Among the social themes in the poems of these two 

poets are social inequalities, desire for freedom, attention to the position of women. Cited. 

This research was written with a descriptive-analytical method and based on the French 

school with the aim of comparative analysis of social themes in the poetry of Fahad Al-Askar 

and Parvin Etisami. One of the differences in the issue of social inequalities is that Fahad 

calls the weak class to self-respect so that poverty will disappear, but Parvin calls the weak 

class to revolt and revolution to establish justice. Regarding the issue of women's freedom, 

two poets believe that women are trapped in a democratic society, and in the issue of 

freedom, Fahd has been compared to a slave who is unable to do anything, and Parvin has 

considered freedom as a 

Keywords: Fahad al-Askar, Parveen Etesami, social issues. 
 


